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به نویسندگی و کارگردانی مهرداد مصطفوی درواقع ترکیبی « کالیگولا»نمایش 

ثر ا« ریچارد سوم»و « آلبرکامو»اثر « کالیگولا»ی بدیع و زیباست از دو نمایشنامه

برخی  ، خود کالیگولا و نمایشاجرای این به این ترتیب که در حین «. ویلیام شکسپیر»

نمایش »نشینند تا این های نمایش به تماشای نمایش ریچارد سوم میاز دیگر شخصیت

ای را رقم بزند که به نحوی از هر دو فراتر رفته است. کارگردان با ، معرکه«در نمایش

تنها معناهای مستتر هایی از متن نمایش ریچارد سوم، نهی بخشانتخاب هوشمندانه

سازد، بلکه ریچارد سوم را همچون کالیگولای میکد ؤمتن کالیگولا را پررنگ و در م

های انسان درجهان مدرن کند تا بر مسائل و دغدغهآلبرکامو به دنیای امروز احضار می

ماند نمی های فلسفی باقیاین تلفیق و تضمین در سطح بحث ،تأکید نماید. علاوه بر این

ی دنیا انسان ایرانی با آن روبرو سد که امروز و در این گوشهرو به بازنمایی شرایطی می

 است. 

سال  053ی حدود نامه که با فاصلهیکی از نقاط اشتراک این دو نمایش

تاریخی دارند و به واقعیت اند این است که شخصیت اصلی هردو نمایش شدهنوشته

 گلستان و دومی قیصرعنوان انسانی واقعی و البته هردو صاحب قدرت، یکی پادشاه ان

عنوان حاکم بر دیگران حکومت اند و مدتی بهخاکی زیسته یرم، زمانی براین کره

سالگی وارث  55بود. او در « ی آگستوسخانواده»اند. کالیگولا، سومین فرمانروا در کرده

سال بر رم فرمانروایی  1بعد ازمیلاد یعنی فقط  14تا  03های آن مقام شد و بین سال

 . و درنهایت به دست یکی از قضات دیوان عالی رم به قتل رسید.کرد

د. او بو« پلانتاژنت»ی از سلسله« ی یورکخانواده»ریچارد سوم نیز آخرین پادشاه 

با کنار زدن « ادوارد چهارم»که ظاهراً فردی شریر و بدنهاد بود پس از مرگِ برادرش 

سالگی  03پادشاه انگلستان شد. او نیز در که ولیعهد بود، « ادوارد پنجم»اش برادرزاده

ماه بیشتر دوام نیافت و درنهایت  52به تخت حکومت دست یافت اما مدت فرمانروایی او 

ی پادشاهی هردو به شد. با کشته شدن این دو پادشاه درواقع سلسلهدر جنگ کشته

 دی شود.کدام فرزندی نداشتند که پس از آنان مدعی ولایتعهانتها رسید زیرا هیچ

ها و لازم به توضیح است که مبنای مقایسه و بررسی شخصیت، رفتار، دغدغه

فرد همان است که در متن دو نمایشنامه آمده است، یعنی کالیگولا  عملکرد این دو
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ه ب ای که شکسپیرهمان چهره طور که آلبرکامو به تصویر کشیده و ریچارد سوم درآن

های تاریخی هستند اما که هردوی آنها شخصیت تماشا گذاشته است. گرچه اشاره شد

های تاریخی التفاتی ندارد و اذعان دارد که هر چه لزوماً این بررسی به متون و واقعیت

 در این دو نمایشنامه آمده است لزوماً قطعیت تاریخی ندارد. 

های این نامهترین نمایشی کالیگولا اثر آلبرکامو یکی از معروفنامهنمایش

 ی اگزیستانسیالیست فرانسوی است. این نمایشنامه همچون اغلب آثار کاموندهنویس

به واکاوی چند مفهوم عمده نظیر معنای « سیزیف یافسانه»ی خصوص نمایشنامهبه

 ی بشری و بالاخره مفهوم قدرت پرداخته است. وزندگی، آزادی، مرگ، آزادی اراده

بود: آیا آزادی بدون « داستایفسکی»ی ذهن که ملکهاست البته پاسخ به پرسشی 

ی کالیگولا تعبیرهای شود؟ درمورد نمایشنامهمرزهای اخلاقی به جنون مطلق ختم می

باور داشتند که این نمایش شورشی بر « سارتر»مختلفی مطرح شده است. کسانی مثل 

نظر از انجامد. صرفمعنایی زندگی است که در نهایت به پوچ بودن آن میعلیه بی

از روند سمختلفی که از این نمایشنامه وجود دارد باید به اتفاقاتی که زمینه هایعبیرت

 داستان است توجه کرد. 

اند وغریب او گفتهوخو و رفتارهای عجیبداستان کالیگولا و آنچه در مورد خلق 

. کالیگولا عاشق ستا اتفاق افتاده« دروسیلا»اش ظاهراً بعداز مرگ خواهر و معشوقه

واهرش بود. هنگامی که دروسیلا در اثر بیماری و در اوج جوانی درگذشت برخی از خ

ی خدایان دانستند. به او گفتند چون بر خلاف اخلاقیات کاهنان مرگ او را ناشی از اراده

خدایان و عرف جامعه عاشق خواهرش بوده و آلوده به گناه زنای با محارم شده خدایان 

اند. این مجازات سخت باعث تغییر رفتار گرفتهاش را از او قهاو را مجازات کرده و معشو

کالیگولا شد. درواقع اگر گناهی رخ داده بود، آن کس که مرتکب گناه شده بود خود او 

خدایان نامیرا بر سرنوشت  یبود و نه خواهرش. ازطرف دیگر برمبنای کدام منطق، اراده

کی از میرا بودن و کوتاه بودن فرصت انسان فانی ومیرا مسلط شده است؟ آنها که در

ید. را بنگر« حرا»یا « زئوس»زندگی ندارند. آنان که خودشان سراپا آلوده گناه هستند. 

لا کنند؟ کالیگوشوند چرا انسان را به همان دلیل تنبیه میآنچه خودشان مرتکب می

ه شتی ککه قدرتمندترین انسان در تمام رم و حتی برروی زمین است در برابر سرنو

برایش رقم زده شده، در برابر اراده و منطق خدایان و درمقابل قدرت بلامنازع مرگ 
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ن خدایا یجایی نخواهد برد. او محکوم ارادههیچ قدرتی ندارد. اعتراض و کژتابی او راه به

خدایان به سخره گرفتن آنان است. باکدام منطق اختیار  یاست. واکنش او در برابر اراده

ند؟ کنمی رفتاربازی با او شبری را دردست گرفته و همچون عروسک خیمهزندگی بش

کشند. دهند و کرور کرور آدم میها و بلایای آسمانی قرار میاو را در معرض بیماری

اند تا از هیچ چیزی مطمئن مرگ را چون شمشیر داموکلس بر بالای سرش آویخته

گذارند. با این ادعا که ما مصحلت های آشکار نام عدالت مینباشد. و بعد بر تمام این ظلم

 دانیم. بشر را از خودش بهتر می

انی که به کس گیرد.کالیگولا با تقلید رفتار خدایان عدالت آنان را به باد سخره می

کند. قتل فرزند دهد. اما دوستان و نزدیکانش را مجازات میاند پاداش میخیانت کرده

کند. با همسر یکی از وزرا در مقابل چشمانش مغازله ری را صادر مییکی و پدر دیگ

کند. کند. آرزوی محال میکند. احساسات زنی را که عاشق اوست لگد مال میمی

کند کند و آنقدر بر این رفتارهای غریب پافشاری میچیزی بدست نیامدنی را طلب می

رسد. انتهای لگی به قتل میسا 52که در نهایت هم در نمایش و هم در واقعیت در 

راهی که او انتخاب کرده جز این نیست.کارگردان در بازنمایی رفتارهای کالیگولا به 

 جا شده است.هجابی اندکمتن نمایش وفادار است هرچند تقدم و تأخر وقایع 

هایی از ریچارد که اشاره شد یکی از ابداعات کارگردان تماشای مثلاً بخشهمچنان

هایی از ریچارد سوم صرفاً برای سرگرم شدن الیگولاست. اما تماشای بخشسوم توسط ک

یگولا شود که نمایش کالطلب نیست. بلکه در لحظاتی وارد داستان میکالیگولای تنوع

 رسد.ی قدرت و اخلاق میبه تناقض دوگانه

ی فردی است که برای طلبی بیمارگونهریچارد سوم در اثر شکسپیر نماد قدرت

اش دهبرادرزاراحتی بهبه تمامی قدرت به هیچ معیار و اصولی پایبند نیست. او  رسیدن

 ،و همچنین شوهرش ادوارد« لیدی آن»کشد. او قاتل هنری ششم پدرشوهر را می

است. جالب است که ریچارد سوم در مراسم تدفین شوهرش از او دلبری  ولز یشاهزاده

 پذیرد. آن عشق او را میمیکند. و لیدی
 خوار،دل و خونلعنت بر تو، ریچارد! آن هیولای بی 

 !که هم شوهرم را کشتی و هم پدرش را
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 !جوشدشان هنوز بر دستانت میخون پاک

 :ریچارد

 !تاها را کشتم، درست است، ولی برای عشقآن

 چنان در جانم نشستات آنزیبایی

 .خون ریخته را به بهای لبخندت ارزان دیدم یکه حت

 :آنلیدی

 شوی؟با دستانی که عزیزانم را کشت، اکنون به من نزدیک می

 !دهدشرم! دستت هنوز بوی مرگ میبی

 :زند(ریچارد )زانو می

 اگر دل تو را به دست نیاورم،

  1کنمام فرو میاین خنجر را در سینه

پیشه که عیار و قیمت الفاظ را آیا این تأثیر جادوی کلمات است؟ یک مرد سیاست

داند؟ اما لیدی آن عاشق ریچارد نیست او دریافته که ریچارد پادشاه خواهد میخوبی به

شود. عشق شدن است که سبب همراهی او با ریچارد می« بانوی اول»شد و این سودای 

شدن در قدرت ریچارد که لیدی آن دردم برای سهیمدر بازی قدرت جایی ندارد. این

قساوت و حتی شناعت آشکار ریچارد سوم را گناهی شوهر و پدر شوهر را و عشق و بی

که در نمایش گیرد درواقع بازنمایی منطق معکوس قدرت است. هماننادیده می

کالیگولا به نحوی دیگر بیان شده است. کالیگولا با رفتاری مضحک قانون و عدالت را 

موقعیت دهد. او در اندازد. چرا که درواقع این قدرت است که به آنها معنا میدست می

کند که در نظر سایرین مرد قدرتمند رم تعبیر خودش از عدالت و قانون را جاری می

 پذیرند و حتی آن راعدالتی است اما چون منشاء قدرت است دیگران آن را میعین بی

کند که قتل فرزند یا پدر را و یا تعرض به کنند. کالیگولا لردها را وادار میستایش می

رویی گشاده بپذیرند. این از پستی آنها نیست. از ترس از قدرت  همسر دیگری را با

ابت برند. کالیگولا ثترسند و از این ترس لذت میقول اسکندر مقدونی مردم میهاست. ب

کند که حتی فضلیت و عقل نیز از شر قدرت مطلق در امان نیست. قدرت مطلق می

 درواقع شرمطلق است. 
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شریک و همراه را خوش ندارد و نه حتی معشوقه جاست که قدرت مطلق جالب این

را که واقعی و بدون چشمداشت « سکیلا»داشتن و لذت را. کالیگولا بارها و بارها عشق 

ریزد. ریچارد سوم نیز کند و در نهایت خونش را میزند. او را تمسخر میاست پس می

کند به روح شوهر و یکه او را وادار مآن و بعد از آن پس از تصاحب روح و ذهن لیدی

برای بانوی اول شدن و رسیدن به قدرت به پستی تن دردهد،  خاندانش خیانت کند و

حسرت شیرینی قدرت را بر دل او گذاشته و قبل از پادشاه شدن او را نیز به قتل 

 رساند.می

ی اتصال و تعاطی این دو نمایشنامه درواقع واکاوی مفهوم قدرت ونقد قدرت نقطه

ر تنشیند تا به دومی معنایی عمیقسال در کنار دیگری می 053یکی بعد از است که 

 بدهد.

ته ی جنگ جهانی دوم نوشدر بحبوحه« بیگانه»ی کالیگولا همانند کتاب نمایشنامه

منتشر شد. بدیهی است که این نمایشنامه  4211بار آن در سال شد و ظاهراً اولین

از لشکرکشی هیتلر بر اروپا و بر جهان عارض  نوعی بازنمایی شرایطی است که بعدبه

 او از مفاهیمی یهای کالیگولا و تعبیرهای باژگونهها و سرخوردگیشده بود. دیوانگی

را « هیتلر»خود تصویرههای عاری از منطق او خودبالاذهانی و همچنین واکنشبین

ابی یهای کالیگولا و آرزوهای مضحک او برای دستکند. و برخی از واکنشبازنمایی می

« ینچارلی چاپل»اثر « دیکتاتوربزرگ»هایی از فیلم ی صحنهکنندهبه ناممکن، تداعی

است. کالیگولای دوران مدرن فقط در شخصیت هیتلر متجلی نیست. دیکتاتورهای 

انی عنی کسبسیاری همانند موسولینی، پینوشه، انورخوجه، ، و کمی نزدیکتر به ما ی

 تری از کالیگولا هستند. کالیگولاهای واضحفتوکپی ...امین و صدام حسین ویدی عمثل 

سال قبل بلکه  5333چنان که آلبرکامو نقش زده است نه پادشاهی دیوانه در آن

از خشونت و در نهایت  ای مدرن است که جهان ما را به دنیایی ظالمانه و پرپدیده

 است.دهغیرقابل تحمل تبدیل کر

برعهده دارد.  «اسکیپیو»برانگیزترین نقش در نمایش کالیگولا نقشی است که ملأت

 خود کالیگولاست. اسکیپیو نماد او شاعر و دوست نزدیک کالیگولاست. شاید دیگریِ

شاعرانگی، عقل و انسانیت است. گفتگوهای آن دو در خلوت یا در حضور درباریان جالب 
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ر بیند. داش را در او میقبلی به اسکیپیو علاقه دارد که خودِرو آنازاست. کالیگولا 

تواند جهان را ندارد که شعر یا هنر می کند چون دیگر باورحال که او را تحقیر میعین

نجات دهد. درواقع شعر و هنر بدیلی است که اسکیپیو و به طریق اولی کامو برای نجات 

کرانگی بر بی ،گراییعارض دارد. هنر بر انسانکند. هنر با قدرت تکالیگولا پیشنهاد می

ا عنوان هنرمند نوعی دیگر بودن رکرانگی قدرت. اسکیپیو بهبی نه انسان تأکید دارد 

انتهای چاهی که به آن سقوط کرده هنوز  کند. جالب است که کالیگولا درنمایندگی می

 داند. بخش میآرامشگفتگو با اسکیپیو را 

داند. کارگردان کوشش کرده است با برخی دو نکته را ضروری می درپایان اشاره به

ابداعات تازه و خرق عادت در اجرای نمایش، خون بیشتری به قلب این نمایش تزریق 

ترین آنها، بازنمایی یک تلویزیون و ویدئوی خیالی بر صحنه است که کند. از جمله مهم

ازیگر ب آید. یا دادن نقش کالیگولا به دودرمیسوم به نمایش  در آن فیلم نمایش ریچارد

رد کند. و فهایی از نمایش را این یا آن بازی میای شبیه یکدیگرند. بخشکه تااندازه

معرفی کرده که نشان بدسلیقگی است. « بدل»دوم را در اعلان کتبی نمایش با عنوان 

 ته. مثل نمایشهای یک نقش بین دو نفر پیش ازاین هم سابقه داشتقسیم دیالوگ

سد رمی نظرها قبل بر صحنه آورده بود. اما بهسال« مجید جعفری»آنتیگونه که آقای 

ها بر منطق معینی استوار نیست و کاملاً اتفاقی ها و صحنهتقسیم دیالوگجا در این

 رتأتر شهر ب یدر مجموعه« قشقایی»است. نمایش کالیگولا در سالن صورت گرفته 

رسد در میزانسن حرکات بازیگران به محدودیت صحنه به نظر میاما  صحنه رفته است.

ی نمایش و جایگاه تماشاگر توجه نشده است. برای همین حرکات و نزدیکی صحنه

خیز بازیگران بر صحنه قدری آزاردهنده است و حواس تماشاگر را از وجستسریع و 

تر اجرا های بزرگصحنهکند. کاش این نمایش خوب بر ها منحرف میمتن و دیالوگ

اد که به اعتقشود یا میزانسن مجدداً متناسب با فضای صحنه طراحی شود. در آخر این

ها است که در تمام این سال هاییتردید یکی از بهترین نمایشمن نمایش گالیکولا بی

 بر صحنه رفته است.
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 حمید نامجو

 «ابوالحسن نجفی یآلبر کامو با ترجمه ینمایشنامهبراساس « کالیگولا، 

 مهرداد مصطفویکارگردان: نویسنده و 

 4131، فروردین تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر 

 

 ی عبدالله کوثریویلیام شکسپیر، ترجمهریچاردسوم، 1 
                                                      


